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یر دوره سلجوقيان عراق، خازنمحمد الدین اصلاحات کمال  1وز
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 تهران، ایرانآزاد اسلامی، دانشگاه اسلامی ، دانشکده الهيات و فلسفه ،واحد علوم و تحقيقات ،ملل  گروه  تاریخ و تمدن ‘ دکتری دانشجوی

 2اسماعيل حسن زادهدکتر 

 تهران، ایران ،دانشگاه الزهراء گروه تاریخ ، دانشيار

 چكيده

ی بود نبلند عمدتاً حاصل توان و قابليت دیوانسالاراداشت. این جایگاه  جایگاهی بس والاحقوقی از لحاظ کارکردی و  نظام دیوانی دوره سلجوقیوزارت در 
ن آ تضعيف نقش نهادی آن بسيار اثرگذار بودند. کمال الدین محمد خازن از شمار گاهدر تقویت و زدند. در واقع اینان بودند که این مسند تکيه میکه بر

ایگاه ج بهدیوانی  امورو داشتن تجربيات موفقی در ی اصلاح ارادهو  تفکرهای فردی و همچنين ها و مهارتییها، توانابود که با داشتن خصلت ینخبگان
 – 547) سلطان مسعودمشکلات سياسی، اقتصادی و اجتماعی دوره و  هابحرانبر آن بود بخشی از  و با انجام برخی اقدامات اصلاحی دست یافتوزارت 

ي هادر زمينهاصلاحات فوری به شيوه ضربتی برخی  اقدام بهرغم وی علی .ت اعمال پيدا کندو مشکلا هابحرانبرون رفت از این  راه را رفع و هـ.ق(529
های طرحه کفت. نخبگان سياسی رقيب رار گرقند، شدميکه مخالفان اصلاحات تلقي در چالش با نخبگان سياسی رقيب  ،و مالياتی ماليسياسي، اجتماعي، 

 کشمکش توانستند وی را از سر راه بردارند.این در  ،دانستندقابل با منافع و امتيازات خود میخازن را در تکمال الدین اصلاحی 

 .کمال الدین خازن، سلطان مسعود سلجوقينظام دیوانی، سلجوقيان، ، در عصر سلجوقی اصلاحات :هاکليد واژه
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  مقدمه
بودگي و  خاص. اي استهاي تاريخي مبحث و موضوع اصلاحات حائز جايگاه ويژه در بررسي

در » تاريخ اصلاحات و اصلاحگري«توان از تعبير  اي است كه ميويژگي اين موضوع به گونه
اي از كردارها، مراد از تاريخ اصلاحات ايران آميزه .مطالعات تاريخ ايران استفاده نمود

خواهانه هويت هاي اصلاح ها حول گفتمان شمار است كه تمامي آنها و كسان بي شخصيت
هاي هاي گوناگون تجلي و پديداري گفتمانهاي مختلف تاريخ ايران صحنهبرش. يابند مي

بندي نمود كه اصلاحات و  توان اين گزاره را صورتاصلاحگري است، به نحوي كه مي
در اين ميان عصر . رت سياسي در ايران بوده استناپذير از قداصلاحگري بخشي جدايي

اما بايد  ؛برجستگي خاصي است دارايها و كسان اصلاحگر  حضور شخصيت  سلجوقي از جنبه
هاي مشهور اصلاح طلب در  گفت در عرف معمول و مرسوم مطالعات تاريخي بيشتر شخصيت

ه تامر موجب ناديده انگاشو همين  گيرند ميكانون توجه و در مركز تتبعات و تحقيقات قرار 
اين اصلاحگران كه به نوعي در حاشيه  از جمله. بوده است اناصلاحگرديگر ها و  ن شخصيتشد

حك (الدين محمد خازن وزير سلطان مسعود سلجوقي   هاي موجود قرار گرفته، كمال بررسي
، محورها، رو با هدف توصيف، ايضاح و تبيين بستر، ضرورتنوشتار پيش .است) ـه 547 -529

  . الدين خازن سامان داده شده است  موانع و پيامدهاي اصلاحگري دوران وزارت كمال
  

  پيشينه تحقيق
الدين خازن يكي از كارگزاران ديواني دوره سلجوقي است كه تصوير شخصيتي و سياسي   كمال

خواندمير،  ءالوزرا دستورعقيلي،  الوزراء آثارهاي مربوط به وزيران چون وي بيشتر در تك نگاري
وار در منابع دودماني دوره اقدامات و برخي اصلاحات وي اشاره. آمده است قمي تاريخ الوزراء

-شيوه تاريخ. بازتاب يافته است بنداري، راوندي، حسيني، نيشابوريچون تأليفات  ،سلجوقي
منابع نويسي و رونويسي از نگري دوره سلجوقي علاوه بر اين كه نوعي خلاصهنويسي و تاريخ

نويسي هم بر آن حاكم است كه باعث شده چهره برخي از ديوانيان يا متقدم است، نوعي وارونه
كار خود ها مطرح شود كه اين  هاي متفاوت و متناقضي درباره آن در حاشيه قرار گيرد يا ديدگاه

  .نمايد پژوهش را دشوار مي
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محل توجه واقع شده هاي جديد در چند مورد اصلاحات كمال الدين خازن  در پژوهش
خواهي كمال اثر عباس اقبال هر چند از روحيه تحول 1وزارت در عهد سلجوقيكتاب . است

الدين خازن صحبت كرده است، اما وي تنها به معرفي رفتار شخصيتي و سياسي وي اكتفا كرده 
ار اسماعيل حسن زاده يكي از نگارندگان اين نوشت. و از ذكر اصلاحات وي چشم پوشيده است

در بحثي جداگانه  2»ثباتي سياسي در دوره سلجوقياصلاحات و بي«اي با عنوان نيز در مقاله
جا كه مقاله  اما از آن. اصلاحات و محورهاي اصلاحات خازن را مورد بررسي قرار داده است

ثباتي سياسي در اين دوره بوده، موضوع  مذكور در صدد بررسي رابطه بين اصلاحات و بي
 هم فرشهرام يوسفي. مال الدين خازن در آن چندان محل كاوش قرار نگرفته استاصلاحات ك
به  3تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سلجوقياندر كتاب 

كارلا . هاي اصلاحات خازن از جمله اصلاحات اجتماعي وي توجه نشان داده استبرخي از جنبه
به صورت بسيار جزئي به  ديوانسالاري در عهد سلجوقيي نيز در كتاب از محققان غرب 4كلوزنر

  .برخي اصلاحات اقتصادي كمال الدين خازن اشاره كرده است
  

  چارچوب مفهومي
كاربرد در  پر هاي نسبتايكي از مفهوم» اصلاح«: هاي آن اصلاحات، تعاريف و روش: الف

را به طور معمول » اصلاح« ،وم اجتماعيدانشمندان و نويسندگان حوزه عل. علوم اجتماعي است
هانتينگتون در توضيح اين . دهند مورد بررسي قرار مي» انقلاب«در كنار مفهوم متضاد آن يعني 

» اصلاح«هاي آن در پي تبيين مفهوم اشاره دارد و با برشمردن مؤلفه» انقلاب«مفهوم ابتدا به 
ها، ساختار  آميز در ارزشمل و خشونتاي سريع، كاانقلاب دگرگوني«است؛ با اين بيان كه 

ها  هاي حكومتي در رهبري است، اما اگر اين دگرگوني اجتماعي، نهادهاي سياسي و سياست
رو به خود گيرد، مشي خصلتي ميانه هايشان محدود شود و از نظر سرعت، رهبري و خط دامنه

                                                 
 .1384، تهران، دانشگاه تهران،سلاطين بزرگ سلجوقي وزارت در عهدعباس اقبال،  .1
پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني -مجله علمي، »اصلاحات در دوره سلجوقي«اسماعيل حسن زاده،  .2

 .)1386پاييز (، دوره دوم، شماره پنجاهم، دانشگاه اصفهان
تهران،  رهنگي ايران در دوره سلجوقيان،تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ففر، شهرام يوسفي .3

 .1387انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول، 
 .ش1363نتشارات اميركبير، ، اتهران ،ترجمه يعقوب آژند ،در عهد سلجوقي سالاري ديوان، كارلا كلوزنر .4
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ديگري از مفهوم اصلاح  البته تعاريف مختلف 1.»توان آن را در مقوله اصلاحات قرار دادمي
هاي مختلف به اين مقوله است؛ در يك تعريف گفته شده كه  صورت گرفته كه حاكي از نگرش

اصلاحات بيانگر مفهومي است از تغير و تحول به سوي وضعي بهتر؛ به زبان ديگر حركتي است 
اي ايجاد ه بدين صورت يكي از راه 2.به سوي تكامل، در جهت رشد و پيشرفت و بهبود اوضاع

سازي ساخت اجتماعي، دگرگوني در ساختارهاي جامعه، اصلاحات است و از طريق دگرگون
هاي بالقوه و بالفعل و نيز موجود را خنثي  توان بحرانسياسي، اقتصادي، فرهنگي و اداري مي

هاي  ها ناشي از خواست مصلحان و ضرورت چنين دامنه، سرعت، خط مشي دگرگوني هم. كرد
هاي تاكنون ممتاز  اصلاحات، دگرگوني است كه در آن قدرت گروه«از ديدگاهي  3.تاجتماع اس
  4.»رودشود و جايگاه اقتصادي و منزلت اجتماعي ناممتاز بالا ميكاسته مي
هاي زيادي است كه در مسير هدف خويش مزاحم اصلاحگر مبارزه بر عليه گروههاي  تلاش

محافظه كاران، دشمنان اصلاحات و برخي نيروهاي  حاكميت سياسي،. آيندكار وي به شمار مي
راه اصلاحگر وجود دارند و اصلاحگر براي پيشبرد اهـداف خـويش نـاگزير از     رس برديگر جامعه 

وي . دانش سياسي بالايي است كه بايد برخي از اين نيروها را حذف و برخي ديگـر را اداره كنـد  
موجود در جهت اهداف خـويش، بايـد بـر امـر      چنين علاوه بر اداره كردن نيروهاي اجتماعي هم

هـا در اصـلاحات بـر خـلاف انقـلاب      دگرگـوني . دگرگوني اجتماعي نيز نظارت قوي داشته باشد
هـا، شـگردها،    چنين تلاش يك مصـلح سياسـي توجـه بـه روش     هم 5.محدود و تدريجي هستند

ايي كـه ايـن   هـا در مسـير اهـداف خـويش اسـت تـا ج ـ       ها، گزينش اولويت بندي دگرگوني زمان
تـوان گفـت راه اصـلاحگر راه    مي از اين رو ها پيامدهاي منفي به دنبال نداشته باشند؛ دگرگوني

  .ناهمواري است
نخست روش فراگيـر  : گيرنداصلاحگران براي ايجاد دگرگوني و تحول از دو راهبرد بهره مي

كند ا آشكارا اعلام ميهايش ر به اين معنا مصلح در آغاز، همه هدف 6اي و ضربتي است؛كه ريشه
ديگـر روش  . كنـد كيـد مـي  أهـا ت  تواند بر ايـن هـدف   جا كه مي ها تا آن و به اميد دستيابي به آن

                                                 
 .497هانتينگتون،  .1
  .174رابرت لاور، .2
 .17حسن زاده،  .3
 .498تون، هيرشمن؛ نقل از هانتينگ .4
 .499هانتينگتون،  .5
 .500همو،  .6
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ها، جداكردن محورهاي اصلاحات  تدريجي يا شاخه به شاخه كه در آن روش پنهان كردن هدف
ر اساس ايـن  در اين پژوهش ب 1.از يكديگر و دنبال كردن يك دگرگوني در يك زمان معين است

  .شودهاي كمال الدين محمد خازن پرداخته ميها و استراتژي ها به تاكتيك روش
هاي ساخت سياسي در ايران عصر ميانه مطالعه تحولات و دگرگوني: نخبگان سياسي: ب

هاي نظري ها و كارگزاران سياسي، برخي از رهيافتدهد در تحليل نقش شخصيتنشان مي
گرايانه از زمره اين يا نخبه» اليتيستي«رهيافت . دهدخود نشان ميبايستگي بيشتري از 

اگرچه اين رهيافت بيشتر درصدد تبيين مناسبات دولت و جامعه در جوامع . هاسترهيافت
اش در جهت مدرن غربي است، ولي نگاهي به مدعيات و رويكردهاي تحليلي آن بر بايستگي

  .هاي تاريخي دلالت داردتحليل
گرايي اين است كه تاريخ سياست، گويند اصل اساسي رهيافت نخبهمي »استوكرمارش و «

تضاد واقعي در جامعه سياسي نه ميان » گرايان نخبه«از ديدگاه  2.تاريخ سلطه نخبه است
از اين ديدگاه وجود يك يا چند اليت به . ها جريان داردبلكه ميان خود اليت» عامه«و » اليت«

تو نيز نه تنها سرنوشت جامعه بلكه پويايي تاريخ را پاره 3.پذير استنابهر حال ضروري و اجتنا
  4.داندنيز در دست نخبگان سياسي مي

توان سـاخت سياسـي در دوره سـلجوقي را بـه عنـوان مجموعـه و       ها مياز منظر اين گزاره
 ـ   گروهي از نخبگان در نظر داشت كه امر سياسـي از وجـه عملـي در اختيـار آن     ان هـا بـود و آن

هاي از چنين منظري جايگاه شخصيت. ي آن بودندچنين سازنده گر كشتي سياست و هم هدايت
  .ها و منازعات نخبگان درك نمودها را بايد در چارچوب كشمكش سياسي، نقش و اثرگذاري آن

  
  جايگاه وزارت در ساختار قدرت سلجوقيان

هـاي   تا سواحل درياي مديترانه در قـرن  النهراي از ماوراءسلجوقيان توانستند امپراتوري گسترده
هـا،   گيري با بحـران  اما اين امپراتوري از همان ابتداي شكل. پنجم و ششم هجري تشكيل دهند

رو گشت كه بحران مشـروعيت و بحـران حاكميـت در دو سـطح      هاي روب مشكلات و موانع عمده

                                                 
  .هانتينگتون، همانجا .1
 .359مارش و استوكر،  .2
 .66بشيريه،  .3
  .47 ،40نقيب زاده،  .4
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ن مشـروعيت را از طريـق   آنـان توانسـتند بحـرا   . هـا بـود   ترين آن ساختاري و كاركردي از عمده
هـاي   بخشِ فقه سياسي اهل سـنت حـل نماينـد؛ امـا حـل و رفـع بحـران       هاي مشروعيتنظريه

. ساختاري و كاركردي مستلزم توسل و تكيه بر راهكارهاي گوناگون سياسي، اداري و نظامي بود
در ساخت . شتآن اهميتي بسيار دا كنندهدر ميان اين راهكارها سازوكار ديواني و نخبگان اداره

وزيـر شـخص دوم   . تـرين جايگـاه بـود    چون ادوار گذشـته، وزارت در عـالي   ديواني اين عصر هم
كه در مـواردي بـه    چندان قدرت داشتشد و  ران يا پادشاه محسوب مي مملكت و نماينده حكم
هرچند اين رويه بيشتر در دوره وزارت خواجه نظام الملـك و وزراي   1.كردطور مستقل عمل مي

-هاي سلجوقيان نسبت به حكومـت قدرت وزير در همه دوره تقريباشد، ولي د از وي ديده ميبع
بدين صورت با چيرگي سلجوقيان بر ايران . هاي بعدي قابل توجه استهاي قبلي و نيز حكومت

ل مهـم مـالي، نظـامي، قضـايي و مـذهبي،      ئگي به مسااهميت نهاد وزارت بيشتر گرديد و رسيد
 خـود و  وانيـك بـه وسـع و ت ـ    وزيران نيز هـر . به وزرا داده شد 2ايت از سلطانتشريفاتي و حم

متناسب با وضع  حكومت و جامعه اقدامات لازم را در جهـت اصـلاح جامعـه و حكومـت انجـام      
چون وزيـر نيـك روش   ... «ترين وزراي دوره سلجوقي  به گفته خواجه نظام الملك از مهم. دادند

دل و چون بـدروش   ر و رعايا خشنود و با برگ باشند و پادشاه فارغبود و لشك دباشد، مملكت آبا
باشد، در مملكت آن خلل توليد كند كه درنتوان يافت و هميشه پادشاه سـرگردان و رنجـوردل   

  3.»بود و ولايات مضطرب
پس از مـرگ نظـام   . كاركرد نهاد وزارت بعد از نظام الملك به دلايلي به شدت تقليل يافت

كاركرد اين ديوان به جاي تحقق  4.سپردند سرعت تمام جاي خود را به ديگري مي الملك وزرا با
زنـداني شـدن، مصـادره امـوال و      5.تغييـر نقـش داد  » دستگاه غارت و چپاول«اهداف جامعه به 

گيري، اتهام بـه   اتهام به رشوه. امري عادي براي سرنوشت وزرا شده بودشدن گرفتار فتنه و قتل 
  6.بودگير وزرا  دامن پيوستهبين آنان گري و نزاع  باطني
 

                                                 
  .54 ،ر وزن ل ك .1
  .57 - 53همو،  .2
 .25نظام الملك،  .3
 .56تون، بلم .4
 .120يوسفي فر،  .5
  .گيري نمونه اين گونه اتهامات استشوهاتهام محمد بن فخرالملك بن نظام الملك به ر .6
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  و پيشينه سياسي كمال الدين خازن 1خاستگاه
وي قبل از رسيدن به وزارت مدتي در  3.اهل ري بود 2كمال الدين محمد بن حسين خازن

ري كه يكي از شهرهاي مهم در آن روزگار . ي را نيز بر عهده داشترگري  زادگاه خويش والي
كه مقدسي   ،نشيب از جنبه تحولات آييني داشت؛ از لحاظ بافت مذهبي بود، تاريخي پر فراز و

رو به  جمعيتاما  4داند،حنفي و شافعي ميپيرو جا را  آنساكنان در قرن چهارم هجري اكثريت 
خازن در اين بافت  6.هاي تاريخي آمده استها در گزارش و فراواني جمعيت آن 5تزايد شيعيان

باور ديني كمال الدين در ميان منابع تاريخي تنها صاحب كتاب  درباره. مذهبي پرورش يافت
حتي در . اي به مذهب وي ندارندولي منابع ديگر اشاره 7داند،وي را وزير شيعي مي النقض

هاي هاي منابع تاريخي حاكي از رفتارها و سياستصورت پذيرش شيعي بودن وي، گزارش
  8.گرايانه از سوي وي نيست شيعه

صيتي اكثر منابع دوره سلجوقي از كمال الدين محمد خازن رازي به نيكي ياد از لحاظ شخ
او مردي متهور بود با كفايت و شهامت تمام و بر .. « : ظهيرالدين نيشابوري آورده است. اندكرده

كمال الدين محمد خازن مردي با  :اند و ديگر منابع گفته 9»دقايق امور ملك و دولت بينا و دانا
قمي چنين  هم 10.رفت و فرمان وي نافذ و رفتار او نيكو بودير و دادگر به شمار ميشهامت، دل

                                                 
  . باشد مقصود خاستگاه جغرافيايي، مذهبي و اجتماعي كمال الدين خازن مي .1
اي در البته اين نكته را بايد يادآور شد كه در مورد شخصيت كمال الدين خازن اطلاعات كم، ناقص و پراكنده .2

 .اندكم به شخصيت وي پرداخته هاي جديد هم بسيار منابع تاريخي موجود است، پژوهش
 .142؛ حسيني، 221؛ بنداري 306عمادالدين كاتب،  .3
 .591 -  590/ 1 مقدسي، .4
مثالب از مؤلفي نامعلوم با گرايش مذهب سني و اهل ري بوده و نيز كتاب بعض  فضائع الروافضدو كتاب؛ بعض  .5

ر اساس ديدگاه شيعي نشان از وجود دو تفكر اثر عبدالجليل قزويني ب النواصب في نقض بعض فضائع الروافض
 .مذهبي شيعي و سني در اين شهر دارد

 .173حلمي،  ،30؛ راوندي، 253؛ مقدسي، همانجا؛ نظام الملك، 458قزويني رازي،  .6
  .140قزويني،  .7
 .باشدالبته سكوت منابع اهل سنت درباره مذهب وي نيز قابل تأمل مي .8
 .57نيشابوري،  .9

 .81؛ منشي كرماني، 93؛ قمي، 315/ 25اثير، ابن  .10
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كمال عقل و فراست و «خواندمير هم بر  1.»در شجاعت و قوت، شوكتي تمام داشت.. «  :افزود
   2.كيد كرده استأوي ت» جمال فهم و كياست

-ابع موجود دشوار ميپي بردن به پايگاه اجتماعي خاندان كمال الدين خازن بر اساس من
توان طرح كرد؛ از يك سو با توجه به ورود زودهنگام وي به  از همين رو دو فرض را مي. نمايد

هايي از طبقات فرادست بوده است و سمت ني سلجوقيان بايد گفت كه احتمالامراكز ديوا
شان پايگاه داري سلطان سنجر و در نهايت رسيدن به مقام وزارت نگري ري، خزانهچون والي هم

توان با اتكا به اين استدلال مطرح  فرض دوم را مي. خانوادگي و اجتماعي بالاي وي بوده باشد
ساخت كه عدم اشاره به نسب و تبار وي در منابع، كوتاهي وزارت و فقدان حمايت جدي از 

ذعان البته بايد ا. سوي ديوانيان و نظاميان شايد نشان تعلق وي به طبقات فرودست بوده باشد
  . نشده باقي خواهد گذاشتنمود كه فقدان اطلاعات تاريخي هر دو فرض را به صورتي اثبات

درباره پيشينه سياسي خازن ابتدا بايد به نخستين مناصب وي اشاره داشت؛ وي ابتدا 
هايي بود كه  داري از منصبداري سلطان سنجر سلجوقى را داشت كه در نظام اسمت خزانه

كمال الدين با تجربه موفقي كه در اين سمت . شدمدبر و مورد اعتماد سپرده ميبه افراد  معمولا
اما پس از درگذشت  4؛به حكومت رى منصوب گرديد و 3داشت نظر سلطان را جلب نمود

محمود بن محمد ملكشاه، كمال الدين كه سمت والي ري را داشت، مجبور به نبرد و درگيري با 
  5.مسعود به زندان افتادسلطان مسعود شد، و با پيروزي 

هاي سياسي و اقتصادي و هاي عميق اميران نظامي، نابسامانيبا بالا گرفتن اختلافات، تنش
با شناختي كه مسعود از شجاعت و درايت او داشت، وي را از زندان آزاد ساخته وزارت خويش 

و جمال فهم و چون سلطان مسعود بكمال عقل و فراست «خواندمير  به گفته. را به او سپرد
قلعه بيرون آورده، اشت بعد از عزل عمادالدين او را از حد د كياست كمال الدين محمد عقيده بي

توان چنين گفت كه سلطان  در تحليل اين انتخاب مي 6.»صاحب عهده مهمات وزارت كرد
مسعود كه اميد دستيابي به سلطنت دوباره شرق و غرب امپراتوري سلجوقي را در سر داشت، 

                                                 
 .95قمي،  .1
 .212خواندمير،  .2
 .212خواند مير،  .3
  .57نيشابوري،  .4
 .212همو،  .5
 .نيشابوري، همانجا .6
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هاي جوييطلبي و ستيزهون از وزارت خاندان درگزيني نااميد گشته بود، براي مبارزه با اقتدارچ
مقابله با قحط و خشكسالي در قلمرو سلجوقي، و مشكلاتي مانند جلاي وطن برخي از  1،اميران

به وزارت  ـه 533هاي واگير، كمال الدين خازن را در سال  مردمان شهرها و گسترش بيماري
تا شايد وي بتواند با درايت و اقتدار خويش با مشكلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي  2يدبرگز

كمال  3.ها نجات دهد مقابله كند و سلطنت سلجوقي و حكومت سلطان مسعود را از اين بحران
درصدد  4هاي بنيادين جامعهالدين پس از كسب منصب وزارت با درك اوضاع زمانه و بحران

   5.اصلاح امور برآمد
  

  روش و ماهيت اصلاحات كمال الدين خازن
 .نمايد اي به شرايط و بستر به وزارت رسيدن وي لازم ميبراي فهم بهتر اصلاحات خازن، اشاره

دهد كه مملكت سلطان مسعود در  نگاهي به اوضاع سياسي و اجتماعي اين دوران نشان مي
بنداري اصفهاني درباره اين . ودهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دچار بحران گشته بزمينه

 ها از هاي آشكار خرابيها در رسيده و سبب كارها درهم شد و نقصان«: دوران چنين آورده است
پس عزل . خويي و كبر سن ناتوان ديد انوشيروان را به جهت نرم. مبدأ مقامات يعني وزير است

ينان كسي را وزارت دهد، وي را با احترام مصلحت ديد و گمان كرد كه اگر از جماعت درگز
دار  الدين را عهده پس عماد. كند رسوم كهنه شده اقتدار و سطوت را بار ديگر احيا و نو مي

سپر شد  تنها در راه سلامت ره. كاري دانستولي او نه ستوني استوار كرد و نه محكم ؛وزارت كرد
شود سلطان علوم مياز گزارش بنداري م 6.»و قانع به مسند و علامت و مهر وزارت گرديد

ثباتي سياسي كه سلطنت تا حدودي به آرامش نسبي مسعود بعد از يك دوره پريشاني و بي

                                                 
 . اي كه از دوران نظام الملك شكل گرفته و اكنون بسيار عميق گشته بود لهأمس .1
انوشيروان  - ا: ؛ اسامي وزراي سلطان مسعود چنين بود40و  39 ؛ حسن زاده،152؛ حسيني، 300عماد كاتب،  .2

مويدالدين مرزبان  - 5عزالملك بروجردي  - 4كمال الدين محمد خازن  -3عمادالدين ابوالبركات درگزيني  -2خالد 
؛ منشي كرماني، 152؛ حسيني؛ 65- 62نيشابوري، : نك(شمس الدين ابو نجيب درگزيني  - 7تاج الدين فارسي  -6

82-83.( 
 .142حسيني،  .3
 .هاي بنيادين جامعه دچار اشتباه شده بود ها و گسست كه خازن در تحليل بحران بايد گفتالبته  .4
 .316/ 25ابن اثير، : نك. مدت وزارت كمال الدين خازن هفت ماه بود .5
 .217- 216بنداري،  .6
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دانست با توجه به او مي .كردن شخصي كارآمد براي وزارت برآمد رسيده بود، درصدد پيدا
 خواهد توانست ،وزير لايق و كارآمد فقط ،سالاري سلجوقيان و نيز قدرت وزير قدرت ديوان

  . اوضاع نابسامان را سامان و نظم دهد
  

  اصلاحات سياسي و نظامي
هايي كه دو بعد  بحران ،هاي اين دوره دارد فهم ماهيت اصلاحات خازن نياز به شناخت بحران

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي  ساختاري و كاركردي داشتند؛ به طور مشخص بحران
دار شد،  ماني كه كمال الدين خازن سمت وزارت را عهدهز. ترين مشكلات اين مقطع بودند مهم

سنجر با وجود . كرد سلطان سنجر در شرق امپراتوري سلجوقي دوران اقتدار خود را سپري مي
و قحط خراسان، نه تنها از تحولات و جريانات غرب  يتدارك نبرد با خوارزمشاه و خشكسال

شايد وزارت  كه ، چنانر مستقيم دخالت داشتها مستقيم و غي غافل نبود بلكه در آن قلمرو خود
دار و والي وي در ري  به توصيه سلطان سنجر بوده باشد؛ چراكه زماني خزانهنيز كمال الدين 

تمايل به سياست  ،علاوه بر اين. اش آگاه بود مالي و نظامي مديريت سنجر به توان ؛ وبود
ثر در توصيه به چنين ؤملي متواند عا سازي سلطنت سلجوقي از جانب سنجر مييكپارچه

  .سياستي كه كمال الدين وزير طرفدار آن بود 1،باشدانتخابي بوده 
ترين اصلاحات كمال الدين خازن در حوزه سياسي و نظامي، كاهش قدرت اميران بود مهم

ها باعث  هاي آنخواهيو زياده 2قدرتشان از قدرت مسعود نيز بالاتر رفته بود ،كه در اين زمان
له و آگاهي از قدرت أمس وزير با درك اين 3.ثباتي سياسي فراواني شده بوداني اوضاع و بيپريش

 ها خواهي هپس از تنظيم امور مالي و مالياتي كه تا حدي دست آنان را در اجحاف و زياد ،اميران
و نيز با حمايت سلطان و جلب نظر عامه مردم با  4كرددر زمينه اقطاعات كوتاه مي خصوصا

رد اصلاحات اجتماعي و عمراني، اقدام به برداشتن گام نخست اصلاحات، كاهش قدرت پيشب
تغيير  :ثر انجام دادؤم وزير براي كاهش قدرت اميران اقداماتي عمده و 5.اميران نظامي كرد
راني آنان براي جلوگيري از ايجاد فتنه و آشوب و ائتلاف آنان با يكديگر،  سريع محل حكم

                                                 
 .41حسن زاده،  .1
 .230عقيلي،  .2
 .40حسن زاده،  .3
 .54كلوزنر،  .4
  .راوندي، همانجا .5
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گرفت، دور كردن  كه بيشتر از طريق اعزام عاملان مالي صورت مي 1اعمالشاننظارت مستقيم بر 
تقسيم اقطاع امرا بر اساس درجه و  2اميران نظامي از مركز و امراي ناكارآمد از درگاه مسعود،

 سپاهيان آنانكه براي پيشبرد اين امر به اميران نظامي تنها بر اساس تعداد  3ها تعداد قشون آن
در واقع اين اقدامات كمال الدين بر اين تحليل استوار بود كه تا  4.كرد پاره واگذار مي اقطاع و نان

قدرت امرا تقليل نيابد و دست آنان در امورات مهم سلطنت كوتاه نگردد، اصلاحات به  كه زماني
  . ثمر نخواهد نشست

اميران كه  براي فهم اهميت نقش امرا در اين مقطع، نگاهي به قدرت و دامنه نفوذ يكي از
چنين  نقش مهمي در تحولات اين دوره داشت و حتي توانست وزير را از صحنه حذف كند و هم

امير قراسنقر برسقي يكي از امراي  .نمايد براي درك پيامدهاي اختلاف امرا با يكديگر لازم مي
ه را به ين شده بود و موصل و جزيريمسعود تع يبرجسته اين دوره از جانب پدر مسعود، به اتابك

وي . همين نزديكي با سلطان مسعود باعث شد كه از قدرت زيادي برخوردار باشد 5.داشتاقطاع 
 ورا داشت، برخوردار بود  اواز حمايت زبيده خاتون همسر سلطان مسعود كه مدتي نيز وزارت 

 6.تأثير چشمگير داشتفزوني قدرت وي در دربار و تأثير بر سلطان مسعود در ارتباط هم  اين
قراسنقر براي تقويت موقعيت خويش از حمايت گروه ديگري از امراي متنفذ اين دوره نيز 

اما رقابت برخي از اميران چون يرنقش بازدار با قراسنقر و نيز تحولات سياسي . برخوردار بود
انب اين اميران از ج يپيشنهادهاي. دستگي ميان اميران گشت سلطنت عراق، باعث ايجاد دو

 موجباما سلطان جانب اتابك قراسنقر را گرفت و  ؛براي حذف رقيب خود به سلطان مطرح شد
شد اميران ناراضي عليه مسعود و قراسنقر متحد شوند و جانب شاهزادگان مدعي ديگر 

اختلاف اين اميران با مسعود به جايي رسيد كه آنان در . سلجوقي، سلجوق و ارسلان را بگيرند
تشجيع كردند خطبه از نام مسعود  حذفبه بغداد نزد خليفه گريختند و او را به  ـه 529ال س

هرچند مسعود براي اقتدار  7.كه باعث شد خليفه براي مدتي خطبه به نام مسعود را قطع كند

                                                 
 .57نيشابوري،  .1
 .حسن زاده، همانجا .2
 .261؛ عقيلي، 230راوندي،  .3
 .54كلوزنر،  .4
 .228 -227؛ ابن خلكان، 137حسيني،  .5
 .حسيني، همانجا .6
 .223/ 25؛ ابن اثير، 138؛ حسيني، 176 – 175بنداري،  .7
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از قتل المسترشد باالله مجبور به برخورد با برخي امرا چون  دسلطنت خويش و براي تبرئه خو
 اي ديگر از اميران قدرتمند چون عماد الدين اتابك نيزصدقه گرديد و در اين راه عدهدبيس بن 

  1.برخاستندمسعود  تخليفه و مخالف يطرفدار به
انتخاب خليفه جديد توسط اهل و  حوادث بعدي اوضاع را براي مسعود بسيار سخت كرد

ده بيشتري از اميران مخالف باعث گرديد، ع ،الراشد باالله ،حل و عقد و نارضايتي خليفه مخلوع
يند و سلطنت را به يكي ديگر از آدست شوند و در پي بركناري مسعود بر سلطان با وي هم

وضع بهتري  ،مقتفيال ،اگرچه رابطه مسعود با خليفه جديد. شاهزادگان مدعي سلجوقي بدهند
بعد  2ر بوزابهبراي وي به دنبال داشت، اما خبر شورش اتابك منكوبرس در سرزمين فارس و امي

بدين صورت  4.دادگيري بيشتر امرا عليه سلطان مسعود ميخبر از قدرت 3،از شكست منكوبرس
  . هاي سياسي اميران دارد هاي تاريخي دلالت بر قدرت روزافزون و دخالتگزارش

 در يك غلاف دو شمشير«: الدين به سلطان گفته بوددر مورد افزايش قدرت قراسنقر، كمال
از اين رو كمال الدين وزير  5.»شود با تسلط قراسنقر قدرت سلطنت از تو ظاهر نمى نجد وگ نمى

از سلطان  به را از فارس بخواند و نيز رسمابراي كاهش قدرت قراسنقر از سلطان خواست كه بوزا
به قراسنقر كه در آذربايجان بود رسيد چون اين خبر «خواست كه قراسنقر را از خود دور كند، 

را از خلاط بيرون آورد و وعده  6شم شد و با ده هزار سوار به همدان رفت و ملك سلجوقدر خ
تلاش، جديت، سرعت عمل و شدت  7.»جا راند را آن بوزابهكرد كه او را به فارس بازگرداند و 

همه روزه بر استخفاف كردن بر اميران ... «برخورد وزير با امراي نظامي تا حدي بود كه 
پاي از خطه عافيت بيرون «چنين در اين راه تا جايي پيش رفت كه  هم 8.»بودلشكرش مشغول 

                                                 
  ا؛ ابن اثير، همانج179- 178؛ بنداري 139حسيني،  .1
  بهدر دوران سلطان مسعود بود كه   فارس  رواي و فرمان  سلاجقه  ِ دستگاه ِ ترك و اتابكان  از اميران  بوزابهامير  .2

  ؛ سرانجام نبرد پرداخت  به  و چند بار با وي  برخاست  با سلطان  مخالفت  ، به همه  با اين.  نفوذ بسيار يافت يروزگار و
 .16،  اي ؛ شبانكاره52 - 51،  قمى؛ 83،  بنداري: نك. داد  از دست  اهر  خود را در اين  جان  هم
 .185بنداري،  .3
  .142حسيني،  .4
  .221بنداري،  .5
ملك طغرل فرزند سلطان محمود سلجوقي بود كه در دوران سلطان مسعود سر از اطاعت وي برآورد و تا زماني  .6

 .كرد هديد ميچنان حكومت مسعود را ت كه كمال وزير كشته شد هم
 .حسيني، همانجا .7
 .95قمي  .8
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جماعت اوباش را كه در سراي سلطان بودند  و نهاد و بر ايذاي امرا و اركان دولت اصرار نمود
هاي  اما تلاش 1.»گفت از شما كاري نيايد كرد و مي بر بيشتر امرا استخفاف مي... بيرون كرد 

بستگي سياسي بين اميران هر چند موقتي، ولي به  ه باعث اتحاد و نوعي هموزير در اين زمين
  2.دليل احساس دشمن مشترك، گرديد

منصبان و كارگزاران  صاحبو  شدت نگران كرد اصلاحات وزير امراي نظامي و ديواني را به
ان فشار بر سلط 4عليه وزير متحد شده پس 3ميان بردارند،گران آمد و بر آن شدند كه وي را از 

اي از اميران نظامي براي جلوگيري از فزوني در اين راه عده. ها دهد آوردند كه وزير را تحويل آن
 ،ويژه قراسنقر ميانه او و ساير اميران، به«: نويسدابن اثير مي. قدرت وزير وارد عمل شدند

و در دل قراسنقر به وحشت افتاد «چنين  و هم 5»دشمني انداختند ،فرمانرواي آذربايجان
   6.»انديشيد و مددكار تهيه كرد

قراسنقر عليه مسعود و وزيرش نهضت عمومي برپا كرد و  در واكنش به اقدامات وزير،
شاهزادگان مدعي سلجوقي، سلجوق و داوود و ديگر اميران را تطميع كرد كه به همراه ده هزار 

يا سر وزير خود را «ت كه قراسنقر به سلطان مسعود نامه نوش 7.سوار عليه مسعود بسيج شوند
ما از «كيد كردند كه أآنان ت 8.»گزار سلطان ديگري خواهيم شد فرستي، يا ما خدمت براي ما مي

ما ديگر شكيباي تحمل اعمالي كه از وي . گونه اطمينان و تأميني نداريم جانب كمال وزير هيچ
 ر او را تسليم كردي فرماناگ. يا او را نابود ساز يا تسليمش به ما كن. شود نداريم ظاهر مي
  9.»اگر از او دفاع كني ما ناچار از جان خود دفاع خواهيم كرد و برداريم

مخالفان وزير سلطان را تهديد كردند كه در صورت حمايت از وزير عليه وي شورش خواهد 
شدن وزيرش  ي براي جلوگيري از كشتهيهاهرچند از جانب سلطان تمهيدات و عذرخواهي. شد

                                                 
  .57؛ نيشابوري، 96 - 95قمي،  .1
 .41حسن زاده،  .2
 .315/ 25ابن اثير،  .3
 .230راوندي،  .4
 .ابن اثير، همانجا .5
 .222بنداري،  .6
  بنداري، همانجا .7
 .316/ 25ابن اثير،  .8
 .224بنداري،  .9
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عاقبت سلطان بر خلاف ميلش وزير را فرو گرفت و به . بي فايده بود مساعي اورفت، اما صورت گ
امراي مخالفش كه در واقع  دست به هـ533وزير در سال . دندست امرا داد تا به قتل رسان

  1.اصلاحاتش بودند، كشته شد انمخالف
ره به خدمت پس از كشتن وزير، دوبااز جمله قراسنقر اميران و شاهزادگان سلجوقي 

اولين  .تحميل كردندمسعود  برمسعود رسيدند، و وزير خويش، مجدالدين ابوالعز بروجردي را 
اقدام وزير جديد، بركناري و كشتن عوامل ديواني استيفا، انشا، طغرا و مستوفيان كمال الدين 

سياسي و ثباتي  اعتمادي، بي حوادث بعدي دوران سلطان مسعود آكنده از نابساماني، بي 2.بود
   .كه بخشي از آن نيز نتيجه اصلاحات سياسي شكست خورده كمال الدين بود استاجتماعي 

  
  اقتصادي اصلاحات

در واقع . ويژه اصلاح امور مالي و مالياتي بود هبخشي از اصلاحات خازن، اصلاح وضع اقتصادي ب
ر مردم تحميل وزير در نظر داشت با اجراي اصلاحات مالي و مالياتي كه فشارهاي سختي ب

آمد و شمار مي هگرمي براي وي ب كردند، هم رضايت عامه مردم را جلب كند كه نوعي پشت مي
وي در گام اول باج مرزي و  از اين رو، 3.ساماني به خزانه خالي سلطان مسعود بدهد و هم سر

هاي مقررات و ماليات 4،هاي غير منصفانه را موقوف ساخت و خراج ها بازرگاني و ساير باج
شاهزادگان كاست و بر مستمري هاي مالي  از ريخت و پاش ،سنگين و كمرشكن را لغو كرد

 برايبخشي از اصلاحات اقتصادي خازن در زمينه اقتصادي  5.ها نظارت دقيقي برقرار نمود آن
ها و سوء چنين وزير با آگاهي از نابساماني هم 6.ها بودبخشي به تجارت كاهش عوارض راه رونق
چنين براي پر كردن خزانه تهي، درصدد  هاي اقطاعات، و جلب نظر سلطان و رعايا و همادهاستف

                                                 
 .ثير، همانجا؛ ابن ا231؛ راوندي، 57نيشابوري،  .1
؛ در دوران وزارت كمال الدين خازن از جانب وي در ديوان استيفاء كمال الدين ثابت و در مقام 221بنداري،  .2

كاسه و در مقام طغراء مؤيد الدين   اشراف مهذب بن ابى بدر اصفهانى و در كتابت و انشاء ولى الدين معروف به سياه
  ).213 -  212بنداري، . (شتندمرزبان بن عبيد اللهّ اصفهانى قرار دا

 .40حسن زاده،  .3
 .315/ 25ابن اثير،  .4
 .حسن زاده، همانجا .5
 .ابن اثير، همانجا .6
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وي براي  1.و تشكيلات مالي را سامان بخشد برآمد تا در نظام اقطاع نظم و نسقي ايجاد كند
بر دخل و «حتي  2؛مستقيم داشتآنان نظارت بر اقطاعات  امرا يها جلوگيري از سوء استفاده

  3.»كرد هاي روزانه نظارت مي بندي در زمينه تداركات و جيرهخرج سلطان 
 4.وزير پيامدهاي مثبتي از لحاظ نظم و انضباط مالي و مالياتي به دنبال داشت اين اقدامات

اصلاحات وزير اين اما  5.اند وضوح آورده منابع دوره سلجوقي بازتاب مثبت آن را در منابع به
هاي مالياتي و مأموران نظامي بودند كه بيشترين زيان را از  مخالفاني جدي داشت؛ اينان مقام

كيد كرده كه كمال الدين أكلوزنر ت 6.شدند قانوني شدن و ساده كردن نظام مالياتي متحمل مي
  7.خازن درصدد برقراري اصلاحات جامع مالي بود كه در نتيجه مخالفت دشمنانش موفق نشد

  
  اصلاحات اجتماعي

در جريان سفر سلطان به . حي وزير مربوط به اصلاحات اجتماعي بودبرخي از اقدامات اصلا
كرد، اقداماتي هم در بغداد و هم در سراسر عراق در جهت رفاه  بغداد كه وزير وي را همراهي مي

در اين  ييهاهاي بازرگاني دستور داد كه لوحهوي ضمن اعلام كاهش ماليات. عامه صورت داد
  8.درهاي مساجد و بازارها نصب كنند ها را بر آنو خصوص بنويسند 

يكي ديگر از وجوه اصلاحات اجتماعي او برخورد با گردنكشان و سركشان و دزدان بود كه 
. هاي موجود در جامعه ايجاد ناامني كرده بودند استفاده از وضع سياسي و نابساماني با سوء

آن داشت كه  ، وزير را برهاي مردم از وضع موجود و از ميان رفتن نسبي امنيتنتيجه شكايت
وي دزدان و  بهبود احوال عامه و براي برقراري امنيت با اين جماعت برخورد جدي كند؛ براي

                                                 
 .261عقيلي،  .1
 .230راوندي،  .2
  .54كلوزنر،  .3
 .حسن زاده، همانجا .4
وزير براي خزينه . كارها منظم گرديد«: نويسدعمادالدين در باره بازتاب مثبت اصلاحات اقتصادي وزير مي .5

؛ 222بنداري، » شد و مبالغي نيز از گذشته اضافه آوردها مرتب كرد كه با نظم به خزينه تحويل مي سلطان مال
ها را با نظم و گويا پس از نظام الملك بيش از هر وزير ديگري توانست ماليات... «: چنين عقيلي نيز آورده استهم

 .261لي، عقي» آوري نماييدانضباط خاصي جمع
 .حسن زاده، همانجا .6
 .53كلوزنر،  .7
 .158همو،  .8
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بازتاب  1.شدت تنبيه و مجازات كرد ها شده بودند، به راهزنان را كه باعث ناامني شهرها و راه
مي در اين باره آورده ق. مشهود است عي وزير در منابع اين دوره كاملامثبت اصلاحات اجتما

عدل و انصاف ظاهر كرد، كه برابر ... اي نهاد كه هيچ وزير ننهاده بوداو قراري داد و قاعده«: است
   2.»بود عدل كسري انوشيروان

تمايل سلطان مسعود براي رسيدگي به وضع مردم و انجام اصلاحات اجتماعي از سوي 
داشت ديد  ه بغداد ـ كه بر مردم ستم روا ميتوان در عزل امير تفش سلاحي ـ شحنوزير را مي

كه را الدين بهروز ـ صاحب تكريت ـ  كه در نهايت به قتل وي انجاميد و به جاي وي مجاهد
علاوه بر اين وي در  3.رفتار و اهل بخشش و طرفدار مردم بود، منصوب كرد فردي ملايم، نيك

دست آورده و پنهان كرده  هيا دزدي ب زيادي كه از طريق خيانت اموالبرخورد با مأموران خاطي 
چنين خازن در  هم. برخورد و مقابله كرد 5ناآميز مأمور و با اعمال خدعه 4دنموبودند، كشف 

و بندها  هااي چون احداث نهرالمنفعه عام كارهايهمين راستا اقدامات عمراني را شروع كرد و 
  6.انجام داد

، اقتصادي و اجتماعي كشتي شكسته هرچند وزير توانست با برخي اصلاحات سياسي
 را اصلاحات ،بعد از وي. اصلاحات را ترميم كند، ولي هرگز نتوانست آن را به ساحل هدايت كند

كه  چنان 7مسلط گشتند،سلطان  بار ديگر برو كردند متوقف و همه كارگزاران وزير را اخراج 
چنين پس از كشته شدن  هم ؛براي سلطان مسعود جز نام سلطنت، چيز ديگري باقي نماند

 ركمال الدين، كارها بر سلطان مسعود سخت شد و فرمانداران شهرها بدون اجازه او ب
گران دوره  يكي از پژوهش. كردند ها را تصاحب مي انداختند و درآمد آن هايي دست مي سرزمين

لي كيد كرده كه اصلاحات در دوره سلجوقي هرچند توفيقات نسبي در پي داشت، وأسلجوقي ت
   8.گشتثباتي سياسي مي در نهايت منجر به بي

                                                 
 . »دزدان و راهزنان را چون فتراك درآويخت«: لف در اين باره آورده استؤ؛ م95قمي،  .1
  .قمي، همان .2
 .317/ 25ابن اثير،  .3
 .5/315همو، . 4
 .261عقيلي،  .5
 .158 ابن اثير، همان؛ يوسفي فر، .6
 224 -  223بنداري،  .7
 .42حسن زاده، . 8
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 يك بعد از وي هيچ بود وكمال الدين خازن نقطه پايان اصلاحات در دوره سلجوقي  اقدامات
  .از وزيران و كارگزاران ديواني موفق به اجراي اصلاحات نشدند

  
  نتيجه 

وقي زماني در جايگاه كمال الدين خازن به عنوان يكي از نخبگان ديواني در ساختار قدرت سلج
هاي جدي  ساختاري و كاركردي با بحران جهتگرفت كه حاكميت سلجوقي از قرار  وزارت

هاي اي در زمينهاين وزير اصلاحگر اقدامات گسترده ،ها با اين بحران هبراي مواجه. مواجه بود
گرايي و وي پيش از هر چيز مدافع و حامي مركزيت. سياسي، اقتصادي و اجتماعي انجام داد

هاي جلوگيري از پراكندگي قدرت در قلمرو سلجوقي بود كه در اين مسير از سياست
  .نمود ميپيروي تمركزگرايانه سنجر و مسعود 

دچار اشتباه شد و همين اشتباه باعث شد  وزير در شناخت موقعيت و بستر اصلاحات
داشته باشد؛ از قدرت مخالفان هاي خود و نيز سياسي، توانمندي نتواند ارزيابي درستي از اوضاع

گراني كه به اين روش تمسك اصلاح. براي انجام اصلاحات از روش ضربتي بهره برد اين روي،
. گيرندها مي نمايي مخالفان را از آن كنند كه اجازه قدرتسرعت عمل مي جويند، چنان بهمي

كافي باشند، ت و فرصت قدر فاقدكه مخالفان  گردد شيوه عمل در شرايطي محقق ميالبته اين 
 وبسيار بيشتر  اويعني قدرت مخالفان  از آن برخوردار نبود؛كمال الدين خازن  شرايطي كه

  . نبوداصلاحات و اهداف وي  مناسبساختار سياسي 
اصلاحات وزير در زمينه اقتصادي و مالي توانست براي مدت كوتاهي اوضاع نابسامان دولت 

اصلاحات . را هم در پي داشتبرخي اصلاحات اجتماعي  تيحو سامان دهد و  سلجوقي را سر
كمال الدين در زمينه سياسي هرچند تا حدي باعث كاهش اعتبار قدرت اميران نظامي گرديد، 

  . بردارند مياندر نهايت توانستند وزير را از  واما باعث اتحاد مخالفان گشت 
  

  كتابشناسي
، ترجمه عباس خليلي و ابوالقاسم حالت، اسلام و ايران تاريخ كامل ،ابن اثير، عزالدين علي بن اثير

  .ش1371ناشر موسسه مطبوعات علمي تهران، تهران، 
  .ش1384انتشارات دانشگاه تهران، ،، تهرانوزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقي ،اقبال، عباس

  .بي تا ،، تحقيق احسان عباس، بيروتوفيات الاعيان و آبناء الزمان ،ابن خلكان، شمس الدين
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